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  نقد و بررسی کتاب نهایة الحکمة موضوع:

                                 سیّدان آیت اللهحضرت  :استاد

  15/07/1398 مورخ:

   سوّم  :جلسه 

 

*   *   * 

 
 الرَّحْمَنِ الرَّحِیمبِسْمِ اللهِ 

 
هو المنتج للنتیجة  -فإن القیاس البرهاني  -و بتعبیر آخر بحثا نقتصر فیه على استعمال البرهان 

  1.عن وجه الواقع من بین الاعتقادات -كما أن الیقین هو الاعتقاد الكاشف  -الیقینیة من بین الأقیسة 

 
 مقدمه :

 

، درباره مناقشه ای که در جلسات قبل عرض شد، هستیمت که در محضر شما جلسه سومی اس
مناقشه مطرح  که دهیم، یکی از عزیزان سؤال کردندسؤالی مطرح شد که اول این جلسه جواب می

ایشان  ولی کند مرادش از حکمت، حکمت قرآنی است اعکند که ادّدر مورد شخصی صدق می شده
 که اشکالی هم ندارد. فقط نام گذاری کرده اند چنین ادعایی نکرده اند، نهایة الحكمةدر کتاب 

 بدایة الحكمة کتابِ اولِ جواب: عرض شد که اگر صرف نام گذاری بود ایرادی نداشت، اما ایشان در

بحث را   ـ ل اسفار استکتاب مفصّ تلخیص نهایة الحكمةو  بدایة الحكمة دو کتابهرکه مطالب ـ 

 2علم یبحث فیه عن احوال الموجود بما هو موجود.... ةالالهیالحكمة :کنندمی مطرحاینگونه 
حکمت الهی است، و بعد شروع به تعریف  ،کنند که مرادشان از حکمتتصریح می ایشان نیز لذا

    پس مرادشان صرف نام گذاری نیست.کنند، حکمت می
در   ، بلکه، همسو با مطالب قرآن نیستدو کتاباما نکته مهم مناقشه این جا است که مطالب این 

  عارف وحیانی است.ه مخالف با مبسیاری از مسائل مهمّ
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 ده الواحد:عبررسی قا
 

 ایشانکنیم، مراد ، قاعده الواحد را به عنوان مثال بررسی میکرده باشیمادعا ن اکنون برای اینکه صرفاً

از این قاعده این است که آن حقیقتی که واحد حقیقی بسیط باشد، یعنی مرکب از هیچ گونه اجزائی 

ذهنی ـ از او یک حقیقت بیشتر صادر  ترکیب عقلی، نه ترکیب ، نهینباشد ـ نه ترکیب خارج

 الا الواحد.شود : الواحد لا یصدر عنه نمی

ت و معلول سنخیت باشد یعنی گوید: از جایی که باید بین علّبهترین تقریر را ابن سینا دارد که می

بطلان آید هرچیزی از هرچیزی صادر شود که یک مناسبتی باشد ـ زیرا اگر اینگونه نباشد لازم می

که از او  گرفتیمرض این مشخص است ـ اگر چنانچه علت را واحدِ به تمام معنی فرض کردیم و ف

داشته باشد،  متفاوت رابطه و سنخیتی از دو معلول یک دو معلول صادر بشود، بایستی علت با هر

مثلا اگر الف علتِ باء و جیم باشد باید با هرکدام یک خصوصیت و مناسبتی مخصوص به همان 

ه با آن داشته باشد پس وقتی اینگونه شد باید در الف دو خصوصیت باشد، یک خصوصیت ک

در  ،خصوصیت باء تحقق پیدا کرده است و یک خصوصیت که با آن جیم تحقق پیدا کرده است

زیرا آنچه که  آیدمیو خلف پیش  شودمیبه تمام معنی فرض شد، مرکب  نتیجه علت ما که واحدِ

دو تا تواند واحد باشد، یا باید از وحدتِ علت دست برداریم یا باید بگوییم واحد فرض کردیم، نمی

 ترکیب علت است. ،دو معلول لازمه صدورِ اگرنه معلول نداریم و در حقیقت یک معلول است و

یصدر الواحد الا من ولا» اینکه کما «الواحد لایصدر عنه الا الواحد »که  شودمیثابت  در نتیجه

تا جایی که اگر کسی  ایستاده انداین مسئله را مطرح کردند و خیلی محکم پای این قاعده  «الواحد

به تمام معنی که واحد  خداوندزیرا شود قدرت خداوند محدود می ،اشکال کند که با قبول این قاعده

دهند که به حکم این ب میاصادر شود، جواز او جز واحد تواند نمی است و در او ترکیب راه ندارد،

محال ذاتی است و وقتی محال ذاتی باشد قدرت  ،واحد از خداوندِ ،بیش از واحد صدورِ قاعده،

 خداوند سر جای خودش باقی است.
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و قد اعترض »: نده ابعد فرمودو بیان شده در مورد قاعده الواحد  همین تقریر ،ة الحكمةنهایکتاب  در

علیه بالمعارضة - أنّ لازمه عدم قدرة الواجب تعالى - على إیجاد أكثر من واحد و فیه تقیید قدرته«3 

و قد برهن على »شودخدا هم که محدود نمی قدرت لازمه این قاعده محدودیت قدرت خدا است،

إطلاق قدرته«4 قدرت خدا اطلاق دارد»و أنها عین ذاته المتعالیة و یردّه أنه مستحیل بالبرهان«5 

و قدرت خداوند به  ،سر بزندمحال است  از واحد جز واحدبا برهان اثبات کردیم  دهند کهجواب می

و القدرة لا  -ه أنه مستحیل بالبرهان و یردّ»شودقدرت خدا محدود نمی پس گیرد،ق نمیمحالات تعلّ

تتعلق بالمحال - لأنه بطلان محض لا شیئیة له«6 محال بطلان محض است و شئ نیست تا بگوییم انّ 

و كل  فالقدرة المطلقة على إطلاقها»پس ایرادی به قدرت خداوند وارد نیست ،شیء قدیر الله علی کلّ

موجود معلول له تعالى بلا واسطة - أو معلول معلوله«7همچنین همه موجودات یا باواسطه یا 

با واسطه معلول خداوند  بقیه موجوداتو  بلا واسطه لعقل اوّ ،هستند بلاواسطه معلول خداوند

هستند»كل موجود معلول له تعالى بلا واسطة أو معلول معلوله و معلول المعلول معلول حقیقة«8 و 

با ت همه چیز است و خداوند علّ ، وقتی این چنین باشد،استاول  تِعلّ معلولِ ،معلول هم معلولِ

. محدودیتی در قدرت او راه نداردوجود این قاعده هم   

 : بر قاعده الواحد اشکال جواب از جوابِ
 

دو معلول  ،حقیقی واحدِ تِعلّتواند بنابراین نمیو  ،ت باشدت و معلول سنخیّگفته شد باید بین علّ
 شود.لف میت و خُزیرا باعث ترکیب در علّ داشته باشد

باشد، این فرض طبیعی  ،تیعنی اگر علّ به نظرِ بسیاری درست است، طبیعیل لَدر عِمطلب این  
 و از ذات آتش ش یافتهتراوُ طبیعی تِمعلول از علّچون  ،آتش برای حرارت علیّتِ مثل، صحیح است
  .استصادر شده 
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دیگر ، حق س حضرتمثل ذات مقدّ ،باشدو فاعل، مختارِ بالاراده  باشدارادی  تِعلّ ،تاگر علّ اما
 :زیرا ،این مطلب صحیح نیست

 

و چـون   نـه بـا ذات   دهـد، فعـل انجـام مـی   اش بـا اراده حضرت حق 
در نتیجـه محـال    ،نـه صـدور و تـراوش    ،اراده مطـرح اسـت   بحثِ

 نیست که از واحد جز واحد ایجاد شود.

 
 :دگوینمی ،دارند بدایة الحكمةکتاب  در تعلیقه ای که برنیز آقای مصباح یزدی استاد  جناب

را  و عقول عشره قاعده الواحدتا ف انداختند خود را به تکلّفلاسفه  
 در حالی که ،کنند را اثباته خواستند نفوس فلکیّچون میکنند،  اثبات

تا  و تا این فلک نفس داشته باشد است نگذاشته باقی علم روز فلکی
بناء  «فانهدم البناء فكیف النقاش».بالاخره بخواهد این قاعده اثبات بشود

 ، این تعبیر ایشان است.های آن رسد به نقشباز هم ریخت تا چه 
 

 الواحد مطرح خواهیم کرد. قاعدهِ این قاعده اشکالات دیگری هم دارد که بعدا در همین بحثِ
 

 گوید؟وحی چه می
 

 11«فَیَكُونُ كُنْ لهَُ یَقُولَ أَنْ شیَْئاً أَرادَ إِذا»/  10«فَعَّالٌ لمَِا یشََاءُ»/   9«یشَاءُ ما یفَْعَلُ اللهُ إِنَّ»
 

 نه این که یک فعل بیشتر از او پذیرد.ق میتحقّهر چه اراده کند  و هر وقت خداوند گویدوحی می
، هیچ مشکلی بدون ،بیافریند مختلف و شیء تواند هزاران موجودبلکه هر آن می ،خیر ،صادر نشود

  .بالاراده است فاعلِ و ةالمشیّب فاعلِ س حضرت حق،ذات مقدّ چون

 بنامیم؟حکمت وحیانی  با وحی سازگار نیست راکه حال آیا صحیح است مطالبی از این دست  

 
*   *   * 
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 کنم:که نقل میفرستاده بودند زمانی مطلبی برای بنده نجف علماء یکی از 

  آمده است بدایة الحكمةکتاب در که  این عبارت که «ةالالهی ةقوله الحكم» چنین است:عبارت ایشان این 

اشکالی ندارد، باشد صرف نام گذاری اگر «ن الاصطلاح مجرد اعتبار لا یغیر من الواقع شیئاألا یخفي »
باید  خواهد اصطلاحی برای کارش استفاده کند، اصل این کار مشکلی ندارد امامییک وقت انسان 

دهد، یعنی با این تغییر اسم و اصطلاحِ خاص، واقع و واقع را تغییر نمی توجه داشت که نام گذاری،
في هذا  ةی المطروحواعو مجرد الاصطلاح علي الدّ الا یغیر من الواقع شیئ»کند.نمی یحقیقتِ آن تغییر

و الكثیر من  ةالنافع ةهي العلم النافع او الكلم ةفان الحكم ةلا یجعلها مصداقا للحكم ةالكتاب بالحكم
اگر  «ان لم یكن اكثرها»بسیاری از مبانی این کتاب « اها المصنف في هذا الكتاببنّتی التي یواعالد

ان لم یكن اكثرها قضایا غیر » مبانی این کتابی از کثیرباید گفت لا اقل مبانی این کتاب نگوییم اکثر 
آن را تکذیب  ،خطاهایی است که واقع «یكذبها الواقع ءخطاأو »صحت ندارد.است که  مطالبی «ةصادق

نام گذاری این کتاب از باب تسمیه شیء  «باسم ضده ءالشي ةمن تسمی ةفتكون تسمیتها بالحكم».کندمی
 باشد.به ضدش می

این که این مطالب، الهی  «ل في الخطاءغفاو ةو اما وصفها بالالهی» ه اند:آوردبعد کمی جلوتر 

ل في الخطاء لانه ینافي كون موضوعها المبحوث وغفا».این اشتباه را تشدید کرده استتوصیف شده، 
اخری عن  ةعن احواله فیها هو الموجود بما هو موجود لان افتراض كون موضوع ذلک الذی هو عبار

 ،حكمة الالهیةاطلاق شود نه  حكمة الوجودیةبهتر است به این مطالب  «ةتوصف بالوجودی أنوجود ال
لا  ةیوصف بالوجودین ا»کندهمان طور که در موضوعش آمده است که از احوال موجود بحث می

بگوییم اله عین مگر اینکه «وجود بما هو موجود فافهم جیدامعین ال واللهم الا اذا كان الاله هـ  ةبالالهی
  . تموجود اس

اگر کسی بگوید این حکمت الهیه از باب تسمیه شئ به که  کنندبه مطلب خودشان می یاشکال بعد
باشد که صحیح هم هست، مثل ، زیرا بعضی از مطالب آن در مورد حق تعالی میاسم جزء آن است
 یمگویمی، باشد نا مربوطسرتاسر آن نیست که و این طور  ،مسأله صفات پروردگاریا مسأله اثبات صانع 

مطرح ات به الهیّمربوط  بمطال یدر آن مقدارکه  ،است شکلهمین نیز به که بسیاری از علوم دیگر 
و دعوی انها »پس دلیلی ندارد که ما به این مطالب فقط حکمت الهیه اطلاق کنیمشده که صحیح هم 

 ةبذلک لكون الفلسف ةالمتعالی ةالحكم ةزم انتفاء خصوصیكل باسم اشرف اجزائه تستلال ةمن باب تسمی
 .«بجمیع مصطلحاتها كذلک
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 قیاس برهانی برای کشف حقایق

 

و رسیدیم به اینکه روش و راهی که مطلوب است و بیان شد  نهایة الحکمةتا اینجا مطالبی از کتاب 
  قیاس برهانی است. رساند،ما را به یقین می

و تمییزها  -فمست الحاجة إلى البحث عن الأشیاء الموجودة  -أخطأنا في ما قضینا به ا ثم ینكشف لنا أنّ»
هذا النوع من البحث  فإنّ، حثا نافیا للشک منتجا للیقینب ،مما لیس بموجود -لة الموجودیة المحصّ بخواصّ

نقتصر فیه على استعمال و بتعبیر آخر بحثا  هو الذی یهدینا إلى نفس الأشیاء الواقعیة بما هي واقعیة -
كما أن الیقین هو الاعتقاد  -هو المنتج للنتیجة الیقینیة من بین الأقیسة  -فإن القیاس البرهاني  -البرهان 

 12«عن وجه الواقع من بین الاعتقادات -الكاشف 
ما نیاز داریم بحث کنیم تا راهی پیدا کنیم که یقین آور باشد و به وسیله آن در تشخیص فرمایند: می

 در این جا «بتعبیر آخر» واقع را از غیر واقع تشخیص دهیم،به طور قطع، واقع خطا نکنیم و بتوانیم 
کما  ،تنتیجه قیاس برهانی یقین آور اس. قیاس برهانی استراه و روش،  آنکه خواهند بیان کنند می

از واقع است. کاشفِ اعتقادِ از بین اعتقادات، اینکه یقین  
 ،کاشف از واقع نیستکه  ،گاهی وهمی است، کاشف از واقع نیستکه  ،اعتقاد گاهی ظنی است

  .یقینی است اعتقادِ ،استکه کاشف از واقع اعتقادی
 

 قیاس برهانی ، استقراء ، تمثیل
 

 :شودمی به سه بخش تقسیمت و دلیل که حجّ آمدهدر منطق 
 .تمثیل :سه . استقراء :دو . قیاس یک: 

 نه تمثیل و نه استقراء. ،قیاس برهانی است است،آنچه یقین آور  ،شدهبعد بیان 
 تمثیل چیست؟

شئ به  ،، با مقایسه و احساس تشابهداندمیکه را  چیزی قیاس تمثیلی این است که انسان حکم  
 است. شدههمان که مکرر در فقه نهی سرایت دهد،  ی نیزدیگر

هم در اعتقادات و هم در فقه و نه تنها در فقه بلکه در همه جا، شود که از روایاتی هم استفاده می
و یقین آور  قاطع این چنین مقایسه کردنی چون ،غلط و باطل است قیاسدیگر این هم در مسائل 

در  کردن فقط به یک جنبه توجه دارد و از جهات بسیاری که مقایسههنگام گاهی انسان  زیرا نیست،
 و یقین آور نیست. این حکم ظنی است جه، در نتیغفلت دارد اند دخیل بوده حکم
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 استقراء چیست؟
، به عنوان مثال در کندیک حکم کلی صا ،جزئی از بررسی موارد بسیارِ این است که انساناستقراء 

 .سوزاندآتشی می کنیم که هرمیی بعد حکم کلّ ،دنسوزانمیهای مختلف،  فراوان دیدیم که آتش
استقراء تام آن است که انسان حقیقتا بعد از بررسی تمام ، گاهی ناقص است و تامگاهی استقراء 

و در  منتفی استتام  چون امکانش نیست پس استقراءِ ،در این مسائل و کند یکلّ ، حکمِ جزئیمواردِ
.نمی باشدستقراء نیز یقین آور نتیجه اِ  

 قیاس برهانی چیست؟

آن  ،دهیمواقع را از غیر واقع تشخیص به وسیله آن  و تواند در بحث فلسفی مفید باشدمی آنچها امّ

 .دنبدیهی باش مقدماتِ ش،مقدمات قیاسی که یعنی، استقیاس برهانیبرهان یا 

ات نتیجه که با آن خصوصیّ اتی داردمات خصوصیّآن مقدّکه شود مقدماتی تشکیل می قیاس برهانی از

 بود.خواهد و یقین آور قطعی 

 کاشف بودن مطلق یقین ردّ
 

 13«عن وجه الواقع من بین الاعتقادات -الیقین هو الاعتقاد الكاشف  كما أنّ»
 ،است انواقع همکه  اطمینان داردو قطع همیشه  ،یقین صاحبِالبته ، از واقع نیستکاشف  یقین هم

 .دهندمییقین خود را در همان مسئله از دست  تی،از مدّ بعدکه  اهل یقینی چه بسیار اما
کردم از اصالت سخت دفاع می، یعنی بودم بالذّ دُشدید که من نگویمی امثلا  مرحوم آخوند ملاصدر 
یقین به اصالت الماهیت  پس. کردم و اصالت با وجود استمیتی فهمیدم که اشتباه بعد از مدّ ،تماهیّال

انسان نسبت به  که شودی بسیاری از اوقات میبه طور کلّو کردند. سخت دفاع میاز آن داشته اند که 
 دفهمی وقتی ، امااستنیز کند که کاشف از واقع می گمانتا یقین دارد  و کندمسأله ای یقین پیدا می

یقین مطابق با  مطلب که لذا به طور مطلق این ،کاشف از واقع نخواهد بود ، دیگراشتباه بودهش یقین
 .هست ایقین هم احتمال خط و در، صحیح نیست ،واقع است

 

*   *   * 
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(8) 
 

 : خلاصه بحث

ب فلسفی باشد، لذا اطلاقِ حکمتِ الهی به تواند مطالب کتُدر وحی نمی ،بیان شد که مراد از حکمت
، همسو با نهایة الحكمةو  بدایة الحكمة مثل اب هااست، زیرا بسیاری از مطالب این کتب غلط این کتُ

 .است وحیانی ه مخالف با مطالبِدر بسیاری از مسائل مهمّ ست، بلکهمطالب قرآن نی

 .کنیم، قاعده الواحد را به عنوان مثال بررسی میکرده باشیمعا نادّ اکنون برای اینکه صرفاً

ب از هیچ گونه حقیقی بسیط باشد، یعنی مرکّ آن حقیقتی که واحدِشود که در این قاعده بیان می

ت و معلول محال است از او بیشتر از یک حقیقت واحد سنخیت بین علّ وجودِ به دلیلِاجزائی نباشد 

ت، علّل طبیعی درست است، یعنی اگر لَدر عِ لزوم وجود سنخیت بین علت و معلول، اما صادر شود

صادر  و از ذات آتش تراوش یافته طبیعی تِچون معلول از علّ، این قاعده صحیح است طبیعی باشد،

، دیگر این مطلب صحیح حضرت حقمثل  و مختار باشدتِ ارادی ت، علّاگر علّ اما، شودمیشده 

و چون بحث اراده مطرح است نه  نه با ذات دهد،فعل انجام میاش با ارادهحضرت حق  زیرا نیست،

 صدور و تراوش، در نتیجه محال نیست که از واحد جز واحد ایجاد شود.

رسیدیم به اینکه روش و راهی که مطلوب است و ما را به یقین  نهایة الحکمةکتاب  ادامه بحث در 

  است. دارد،برهانو از اشتباه محفوظ می رساندمی

 قسم است: سهکه حجت و دلیل  آمدهدر منطق 
 تمثیل. -3استقراء.   -2قیاس.   -1

و نتیجه آن  بدیهی شمقدمات قیاسی که یعنیبرهان  است،یقین آور برهانی  فقط قیاسِ ،شدهبعد بیان  

همیشه قطع و اطمینان یقین  صاحبالبته رسیم، لذا فقط با اقامه برهان به یقین مییقین آور است، 

بعد از مدتی، یقین خود را در همان مسئله از که  اهل یقینی چه بسیار اما ،است انواقع همدارد که 

 صحیح نیست. مطلب که یقین مطابق با واقع است، لذا به طور مطلق ایند، دهندست می

 

 دیني علوم كارگروه تهیه و تدوین مدرسه 

 عج()وليّ عصر حضرت


